
  
  

    
  
  

با تأکید بر نظریه  ،تأسیسی فرامبناگرای علم دینیرویکرد 
  ی علم دینی آیات جوادی آملی و مصباح یزدیسیسأت

  1محمد فولادي

  چكيده
سازي علوم، رويكردهاي گوناگوني مطرح است. برخي رويكرد حداقلي، برخـي ميـاني و    در اسلامي

برخي از اين رويكردها، پالايش و تهـذيب علـوم موجـود و حفـظ      هبرخي نيز حداكثري است. لازم
كردي اسـت  برخي ديگر، تأسيس علم جديد است. رويكرد تأسيسي، روي ههويت آن علم است. لازم

هاي متافيزيكي در توليد علم ديني  هاي نقلي و پشتوانه كه در علم ديني اصالت را به معارف و آموزه
هاي مختلف در كسب معرفت تأكيـد دارنـد. در تأسـيس علـم      دهد و يا بر توجه توأمان به روش مي

اسـلامي  بينـي   بـر اسـاس جهـان    بيني اسـلامي و اصـلاح آن   جديد، توجه جدي به مباني و جهان
نـد باشـد. نقـد    م متنوعي بهره د بايد از منابع معرفتي و روشضروري است. افزون بر اين، علم جدي

و تحول در روش علمي از لوازم توليد علـم جديـد دينـي اسـت كـه از آن بـه        عالمانه علوم موجود
لـم  شود. استادان ارجمند، حضرات آيات جـوادي و مصـباح در تفسـير ع    ياد مي» تأسيسي«رويكرد 
  .اند سيسي و فرامبناگرايي را پذيرفتهأرويكرد ت ،ديني

  
  .االله مصباح آيت  االله جوادي، آيت سيسي، رويكرد فرامبنا، أعلم ديني، رويكرد ت  :واژگان كليدي
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 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ؛ رويكرد تأسيسي فرامبناگراي علم ديني).  «1398فولادي، محمد ( نحوه استناد:
 .55-31)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »با تأكيد بر نظريه تأسيسي علم ديني آيات جوادي آملي و مصباح يزدي





  
  
  
  
  
  

  مقدمه
باشـد كـه    پرسش اصلي در موضوع تحول در علوم انساني، پرسش از چگونگي تحـول مـي  

ايـن  » تحول در علوم انسـاني «اسلامي خواهد شد. منظور از يد جدگيري علم  منجر به شكل
اسـلامي شـدن علـوم    «ر دتوان به علوم انساني اسـلامي دسـت يافـت؟     است كه چگونه مي

توجه به اين نكته ظريف ضـروري اسـت كـه هـر علمـي       ،ويژه رويكرد تأسيسي به، »انساني
ر علـوم انسـاني بـا هـدف     تحـول بنيـادين د   رو ازايـن  .داراي يك زيربنـا و يـك روبناسـت   

متناسب بـا   ينوسازي روبنا ، از طريق ايجاد تحول در زيربنا وديني جديديابي به علم  دست
 يـا  بيني اسلامي تغيير يابد. مباني يعني بايد مباني علوم موجود، متناسب با جهان ؛باشد ميآن 

اسـلامي  و علـوم عقلـي، فلسـفه     :مجموعه معارف ناب قرآن و اهل بيـت همان زيربناي 
پيوند معارف ناب و تعاليم اسلامي و علـوم عقلـي   بايد  در تأسيس علم جديدباشد. البته  مي

  شود.  مورد نيازو جديد  علم به توليدمنجر 
گيري علـوم انسـاني    طور دقيق همان فرايند شكل علوم انساني اسلامي، بهتأسيس فرايند 

يعني علوم انساني اسلامي،  .فيزيكي استهاي متا دو در پشتوانه تنها تفاوت آن بوده ومعاصر 
است، بايد در چنين فرايندي تكوين يابند و » دانش تجربي«تاآنجاكه به منزله علومي از سنخ  

برخـوردار از  و آن پشـتوانه متـافيزيكي   داراي ، بايـد  گيردخود  هب» اسلامي«تاآنجاكه صفت 
مند  نگاه نقادانه، عالمانه و روش ). در اين فرآيند،6ص ،1391 (غلامي، اشندانديشه اسلامي ب

نه از پايگاه علـوم انسـاني    ،براي تشخيص تجارب مثبت و منفي ديگران لازم است. اين نقد
موضوعات، اهداف، غايات، از  مي و به تبع آنكه بايد از پايگاه علوم انساني اسلابل ،سكولار

  صورت گيرد.ييد آن أهاي مورد ت مسائل و روش
ديني را ناشي از نـاتواني   ضرورت توليد علم   در باب علم ديني،ه شدرويكردهاي مطرح 
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هـا را بـه    كاسـتي  ههم ـ و انساني موجود در تأمين نيازهاي واقعي جوامع بشري دانسته  علوم
بينـي اسـلامي    ديني بر مبناي جهان  توليد علم بر رو ازايندهد.  ارجاع مي  بنيادهاي معيوب آن

دارنـد،   هـا قـرار  »تأسيسي«در دسته كه  سازي علم كردهاي دينيطوركلي، روي بهتوافق دارند. 
  شوند. خود به دو دسته مبناگرا و فرامبنا تقسيم مي

بر ارتباط متقابل علم، عالم و عـالمَ  و بر برداشت مستقيم از منابع ديني  گرارويكرد فرامبنا
  مدرنيته اسـت، علـم   مدرن متأثر از هويت انسان مدرن و الزامات  علموقتي زيرا ؛ اصرار دارد
، در نظريـات  توليد شود. در مجمـوع ديني  صرفاً توسط عالم ديندار و در عالمَ بايد ديني نيز 

 ،شود: روش عرفاني و كشف حقـايق از منـابع وحيـاني    سه رويكرد روشي مطرح مي فرامبنا
ايـن  دادن نقش محوري به روش نقلي و تأكيد بر روش عقلـي بـا قرائـت قرآنـي از تعقـل.      

كيد بـر ديـدگاه علـم    أبا ت يسرويكرد تأسينظريات فرامبنا، ذيل  همجموعپژوهش به بررسي 
  پردازد. و مصباح ميعاملي ديني از منظر حضرات آيات جوادي 

  سيسيأرويكرد ت
ي هـم بـا   سيس علم جديد و بـدون پيشـينه اسـت و گـاه    أسيسي گاهي ابداع و تأرويكرد ت

رويكرد تأسيسي ضمن رو در يك معنا،  ازاينيد. آ دست ميبه  تهذيب حداكثري علم موجود
توجيه و به رسـميت شـناختن    پذيرش چارچوب كلي علم مدرن و باو  نقد رويكرد تهذيبي

بـا تأكيـد بـر     رو صدد دفـع معايـب و نقـايص آن اسـت. ازايـن      قالب كلي علوم جديد، در
هـا و مسـائل    ه، فرضـيه ناپذيري علوم جديد، به دليل ابتناء بر مباني و روش و در نتيج اصلاح

اي كـه   گونـه   بـه  انـد؛  هـاي دينـي   خاص خود، در صدد تأسيس علوم انساني بر اساس آموزه
  هاي ديني باشد. فرض پردازي در اين علوم برگرفته از متون و پيش سازي و نظريه فرضيه

هـا نسـبت بـه مبـاني      به دليل اختلاف ديـدگاه  تأسيسي در عرصه علم ديني رويكردهاي 
هرچنـد فصـل    ؛شوند هاي مختلفي تقسيم مي هاي زيرين آن، خود به ديدگاه گاه تكيه اصيل و

بازسـازي  بـه دليـل ابتنـاء بـر مبـاني غلـط و        ناپذيري علوم جديد اصلاح، آنها  همشترك هم
انسـاني اسـلامي بـر بنيـان      صـدد توليـد علـوم     و در معرفتي متناسب با دين بـوده هاي  نظام

 هاي ديني در متن علم حضور داشـته  كه آموزه  اي گونه  ستند. بهه (اسلامي) هاي ديني ارزش
كند، اصالت روش تجربي شكسـته، از   پردازي ايفا مي سازي و نظريه نقش جدي در فرضيه و

  ).127ص ،1378 ،و همكاران (بستان شود شناختي دفاع مي نوع تكثرگرايي روش
توليد علم دينـي اسـت.   تحول در علوم جديد براي  ،تأسيسي هايرويكردفصل مشترك 
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بينـي   م از منابع دين و متناسب با جهانسيس علم ديني مبتني بر توليد مباني علأطوركلي، ت به
شوند: گروهي توليد علم دينـي را در گـرو    به دو دسته تقسيم مي اسلامي است. اين رويكرد

ه مضـاف) و  (رويكـرد فلسـف   دانند كه از فلسفه اسلامي برگرفته باشند هاي مضافي مي فلسفه
دانند كه مستنبط از  گروهي ديگر، توليد علم ديني را مبتني بر تأسيس يك حكمت جديد مي

در توليد علـم دينـي،    نيز(رويكرد حكمت مضاف). برخي  دين باشد، نه زيرمجموعه فلسفه
 يد علم ديني، روش توليـد علـم دينـي   به اين معنا كه در تول تحول در روش هستند.قائل به 
  ز روش فقاهتي و توسعه آن است (رويكرد استنباطي).برگرفته ا
 باشد: در اينجا يكي از موارد زير مي »تأسيس علم ديني«رو، قلمرو  ازاين

  هاي ديني . توليد و ابداع علم جديد مبتني بر دين و آموزه1
  . پالايش حداكثري علوم انساني موجود2
  ز دينو تبيين حوزه معرفتي نوين ا. استنباط يك علم جديد 3
  وين مبتني بر دينيا علم  تأسيس مكتب .4
  اي جديد براي علم ديني . خلق هندسه5
  علم جديد.نوآوري در تعميق و ژرفابخشي به معارف ديني در قالب يك  .6

اما در باب پيشينه بحث بايد گفت: هرچند اثر مستقل در باب علم ديني از منظر حضرات 
اما در زمينه طرح اين نظريات ذيل عنوان علم ديني آيات جوادي و مصباح منتشر شده است، 

اي دو ديدگاه تأسيسي علم ديني، اثري يافـت نشـد. نـوآوري ايـن      تأسيسي و بررسي مقايسه
  اي دو ديدگاه، مبتني بر نظريه فرامبناگراي علم ديني است.  پژوهش، بررسي و طرح مقايسه

  فرامبنا ريهنظ
 مشكل صرفاً كه نيست آن بنيادين مفاهيم درتنها  ن،مدر علوم ضعف كهنظريه بر آن است  اين
 و نيسـت  ذهني فرآيند علم، توليد فرآيند اساساً. شود حل اسلامي اي پايه مفاهيم جايگزيني با
 متـأثر  اينكه از پيش مدرن علوم لذا .كند مي ايفا نقش انسان وجود اضلاع و ابعاد تمامي آن، در
 ايـن  .اسـت  مدرن انسان اغراض و اهداف در رايشگ يك محصول باشد، مدرن هاي فلسفه از

 را مـدرن  هـاي  فلسـفه  پيـدايش  كـه  بوده طبيعت و انسان هستي، به مدرن انسان نگرش تغيير
 اطلاعـات،  پيدايش در دانشمند فرد اغراض و اهداف تنها نه اينكه افزون بر .است كرده ايجاب
 اجتمـاعي  فرآيند يك علم، پيدايش يندفرآ اساساً بلكه است، تأثيرگذار او عقلانيت و ها فلسفه
  .است خود جامعه انگيزشي و رواني شرايط از متأثر ناخواسته يا خواسته فرد و است
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عنوان اولين گام براي توليـد    ، نقد دنياي مدرن بهفرامبنا عزيمت مشترك نظرياتنقطه 
علـم، عـالمَ و   ، مباني فلسفي علم انكار گرديده و منظومه رويكرد ديني است. در اين  علم
شود. عنصر كليدي براي فهـم ايـن رويكـرد،     ، انبساط يك حقيقت بنيادين دانسته مي  عالم

باشد. در هر عالَمي، علم و عالمَ بـاهم بـه    يابي به آن مي دانستن حقيقت و چگونگي دست
م اجتماعي متناسب و متناظر  آيند. علم جديد محصول دنياي جديد است. ... علو وجود مي

دينـي بايـد از عـالمَ غيردينـي       يابد. براي تحقق علم گرفته و بسط مي  وام جامعه شكلبا ق
آمـدن  براي بيرون  ،احاطه پيدا كرده استچيز عبور نمود. اگر امروزه جهان تجدد بر همه 

  گـذاري علـوم   زمينـه بنيـان   ي،در چنـين شـرايط   .از آن ناگزير بايد از درون آن گذر كـرد 
انسـاني   ). در بنيـاد علـوم   32، ص1392اردكـاني،  داوري ( آيـد  اجتماعي ديگر پديـد مـي  

قرآن كشف گرديده و به شيوه اسلامي، تفكري وجود دارد كه با روش عرفاني مستقيماً از 
).برخي، آن چارچوب معرفتي را فطرت و  221، ص1390(رجبي،  .شود استدلالي بيان مي
معرفي  عقلانيت اسلاميآن را ز ). برخي ني355ص ،1391 (فياض، دانند حكمت قرآني مي

عقل تأكيد   سرانجام برخي بر مفاهيم عقل، تعقل و عالم .)521، ص1391(عباسي،  كند مي
  ، عالم و عالمَ ، كليت علم). بر مبناي اين چارچوب685ص ،3ج ،1391 الهدي، (علم دارند

  شود. تفسير مي
است: در برخي، تمركز اصلي  شناسي در نظريات فرامبناگرا قابل رديابي سه رويكرد روش

). براي برخي، 221، ص1390 (رجبي، وحياني استبر روش عرفاني و كشف حقايق از منابع 
شناسي  روش نقلي، روش محوري است و برآنند كه دين همزمان با بيان موضوعات، از روش

ي ). با تفقه در قرآن، متدهاي مشخصي بـرا 534، ص1391 (عباسي، آنها نيز سخن گفته است
از قبيل سير كردن و قرار گـرفتن در مـتن،    ؛ متدهاييآيد دست مي  هاي اجتماعي به فهم پديده

  برخـي ديگـر،  بـراي  ). امـا  230، ص1390 (رجبـي،  نظر كردن و مشاهده فعال، تدبر و تعقل
كـم داراي دو حيثيـت    عقلي با قرائت قرآني از تعقل است و عقل دست گاه اصلي، روش تكيه

پردازد و حيثيت كنترلي كه رسيدن بـه   حيثيت شناختي كه به كشف واقعيت مي :گردد تلقي مي
  ).686، ص1391 الهدي، (علم كند فضيلت را تدبير مي

عنـوان   ها، اين پژوهش رويكـرد فرامبنـاگراي علـم دينـي را بـه      بندي فارغ از اين دسته
هـاي حضـرات    رويكرد تأسيسي انتخاب نموده و از اين ميان، به بررسي و مقايسه ديدگاه

  پردازد.  ذيل اين رويكرد مي مصباح يزدي آملي و جوادي آيات
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 االله جوادي آملي علم ديني آيتنظريه ) الف

ذيـل رويكـرد    كـه است از جمله رويكردهاي تأسيسي  علم ديني علامه جوادي آملي يهنظر
ديـن حـاوي   بر اساس اين نظريه،  گيرد. دين قرار مي المعارفي ةنظريه دايرتهذيبي تأسيسي و 

و متون ديني همچـون نسـخه كـاملي     بودههمه حقايق هستي و پاسخ به همه نيازهاي آدمي 
است كه شامل اين حقايق و پاسخ به حوايج آدمي است. جهان آفـرينش و شـريعت متنـاظر    

جلـوه و بيـاني در    ،كـه هـر حقيقتـي در جهـان آفـرينش      چنان ؛شوند با يكديگر نگريسته مي
ــه اســت. شــر  ــايق و حــوائج اســت و همچــون  شــريعت يافت ــده همــه حق يعت در بردارن

). 65ص  ،1382 (بـاقري،  يابند مي هاي آدمي در آن پاسخ المعارفي است كه همه پرسش رةداي
با اثبـات  «توان در آن يافت:  المعارفي را مي رةشود كه ويژگي دائ اصولاً دين چنان تعريف مي

ه مبـين انسـان و جهـان و پيونـد ميـان      ثـابتي ك ـ عنوان مجموعـه قـوانين و مقـررات     دين به
، 1372(جوادي آملـي،   »شود دوست، نقش دين نسبت به جميع معارف و علوم آشكار مي آن
سـخن بـه   » وحدت قلمرو علم با معـارف دينـي  «). قتضاي اين بيان آن است كه از 157ص

بتي هسـتند  در واقع مبين همان قوانين و سنن ثا معارف ديني«ميان آيد و نظر بر آن باشد كه 
عنوان ميزان قطعي  باشند. به همين دليل، اين قوانين به ميكه علوم مختلف در جستجوي آنها 

(همـان،   »نمايند مي ورد علوم مختلف را توزين كرده و صحت و سقم آنها را بازآ هو يقييني ر
 ).160ص

ي ناظر بـه  است: دلايل عقل در دفاع از اين نظريه دو دسته دلايل عقلي و نقلي اقامه شده
ترين اديان و قـرآن   جامعيت و كمال دين است. اسلام در مقام آخرين دين الهي، لاجرم كامل

با ارسال اين پيامبر است كه ديـن در وجـود او بـه    «بردارنده حقائق عالم خواهد بود.  نيز در
شود و با انزال كتاب اوست كه حقايق عالم بـه بهتـرين لسـان مـدون      كمال نهايي مجسم مي

نـاظر بـه نبـوت     برهان عقلـي  ). 99، ص1387، همكاران و ؛ بستان128ص (همان، »گردد مي
بايد دين الهـي بشـر را در نيازهـا و مسـائل عملـي       ه حاكي از اين است كه در هر زمانعام

هدايت كند و راه حل مسائل مختلف فردي و اجتمـاعي را در اختيـار آدمـي بگـذارد؛ زيـرا      
تنهـا در نظـام اجتمـاعي وي بازتـاب      نه دهنده روح اوست و لاعمال و رفتارهاي انسان، شك

 ،1382 (بـاقري،  دهـد  آخرت را نيـز شـكل مـي    جاودان وي در يابد، بلكه حيات ابدي و مي
 ).66ص

 یوَلا رَطْـبٍ وَلا یـابِسٍ إِلا فـ(به كار رفته است: دفاع از اين ديدگاه زير نيز در دلايل نقلي 
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مگـر اينكـه در كتـابي روشـن ثبـت       ،)؛ هيچ تر و خشكي نيست59 )،6( (انعام )کِتَابٍ مُبِینٍ 
کِتَـابَ تِبْیانًـا لِکُـلِّ شَـیءٍ وَهُـدًی وَرَحْمَـةً وَبُشْـرَی لِلْمُسْـلِمِینَ  ...( . يا آيه»است

ْ
نَا عَلَیـكَ ال

ْ
ل  )وَنَزَّ

و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي است و براي مسـلمانان رهنمـود و   «)؛ 89 )،16( (نحل
    .»گري است بر تو نازل كرديم بشارت رحمت و
ان اللـه تبـارك و « :كـه فرمـود   قابل ذكـر اسـت  نيز  7ن روايت زير از امام صادقيهمچن

اللـه مـا تـرك اللـه شـیئا یحتـاج الیـه العبـاد حتـي  ي حتـي ولکـل شـ ن تبیانـاً آتعالي انزل في القر
 ـهللـه فیـکان هذا انـزل فـي القـرآن الا و قـد انزلـه ا لایستطیع عبد یقول لو راسـتي خداونـد    ه؛ ب

تاآنجاكـه ـ سـوگند بـه خـدا ـ        .بلندمرتبه بيان روشن هر چيز را در قرآن نازل كـرده اسـت  
خداوند از بيان هيچ چيزي كه بنـدگان نيازمنـد آن باشـند، فروگـذار نكـرده اسـت. ايـن تـا         

كه خدا آن ، مگر آن"كاش اين در قرآن نازل شده بود" اي نتواند بگويد  آنجاست كه هيچ بنده
 ).59ص، 1ج، 1363 ليني،(ك» راستي در قرآن نازل كرده باشد را به

 خود به دو صورت قابل طرح است: ،المعارفيةحاصل اينكه نظريه داير

. دين شامل همه حقايق و امور عملي، اعـم از كليـات و جزئيـات يـا اصـول و فـروع       1
 ـ  آشـكارا در متـون دينـي    ت. البته ممكن است همه اين موارداس و نيازمنـد  وده مشـخص نب

ظـر و  تفحص، گردآوري و استنباط باشد. مسلم است كه همه امور خرد و كلان در عرصـة ن 
 ؛فتتوان به آنها دست يا باط آنها از منابع ديني مينبا است و عمل در متون ديني موجود است

 شـود.  با چاشني تهذيب علوم موجود كه سرانجام منجر به تأسـيس علـوم اسـلامي مـي     البته 
 شود. اطلاق مي» نظريه تهذيبي و تأسيسي«به اين نظريه،  رو ايناز

. دين حاوي اصول و كليات است و تعيين جزئيات به عهده خود بشر و تلاش عقلـي  2
، 1382  (بـاقري،  گيـرد  گفتـه صـورت مـي    وي است. اين كار با تكيه بر اصول و كليات پيش

قي از مفهـوم جامعيـت سـخن    تماعي و حقـو تنها با نظر به قوانين اج ). شهيد مطهري67ص
    :گفته است

اگر بشر حتي اين مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزيـي را نداشـته باشـد، ايـن ديگـر      
هـا   بعضي). 164ص ،1ج ،1365  (مطهري، استاست و درست مثل حرف اخباريين جمود 

پـس بايـد در   كنند كه چون اسـلام ديـن جـامعي اسـت،      خيال مي و دهند جمود به خرج مي
  ).291(همان، ص طور نيست اين ،نه .جزييات هم تكليف معين كرده باشد

 ايشـان كننـد.   به معناي تام جامعيت دفاع مـي  ،االله جوادي از صورت دوم اين نظريه آيت
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نظر گرفتن اصول، به تفريع فـروع بپـردازد    داند كه مجتهد با در ين معنا ميااجتهاد پويا را به 
). 82ص ،1372  آملـي،   (جـوادي  دسـت يابـد  جزيي و فرعي  لي، به امورو در پرتو اصول ك

سيسي است كه از طريق اجتهـاد پويـا و اسـتنباط از    أبنابراين، ايشان مدافع رويكرد تهذيبي ت
هـاي   هـا و روش  فرض اصول، مباني، پيش ،هاي ناب اهل بيت احكام و معارف قرآن و آموزه

هـا،   فرض علمي است كه از نظر ماهوي، پيش سلاميگردد. اين علم ا علم ديني استخراج مي
  مباني، فرضيات و روش با علم موجود سكولار تمايز دارد.

در تبيين ديدگاه علامه جوادي آملي در باب علم ديني، توجـه بـه چنـد نكتـه ضـروري      
  است:
به معناي كشف حقيقـت اسـت،    به ما هو علم علم در مقام ثبوت و به اصطلاح، علم .1

  فرمايند:   ست. ايشان در همين زمينه مياسلامي ا
شود. علمـي كـه    علم اگر علم باشد، نه وهم و خيال و فرضيه محض، هرگز غير اسلامي نمي

دارد، بـه ناچـار    زند و پرده از اسـرار و رمـوز بـر مـي     اوراق كتاب تكوين الهي را ورق مي
اسـلامي تقسـيم كنـيم.     كه آن را به ديني و اسلامي و غيـر اسلامي و ديني است. معنا ندارد 

بر اين اساس، علم فيزيك در شـرايطي كـه مفيـد يقـين و طمأنينـه عقلـي اسـت و در مـرز         
چند شخص فيزيكدان ملحـد و  برد، يقيناً اسلامي است؛ هر فرضيه و وهم و گمان به سر نمي

  ).146و 144ص ،1386 آملي، (جوادي يا شاك باشد

باشـد، تفـاوتي نـدارد كـه كاشـف آن       اگر علم به معناي كشـف حقيقـت   از منظر ايشان
  فرمايند:   مسلمان باشد يا ملحد، علم هم علم فيزيك باشد و يا قرآن. ايشان در ادامه مي
و  قطع كـرده  را اينكه او (فيزيكدان) به سبب اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبيعت با خدا

كه حقيقتـاً علـم يـا     صورتي خلقت را باور ندارد، موجب آن نيست كه فهم او از طبيعت، در
آور باشد، فاقد حجيت و اعتبار شرعي تلقي گردد و تفسير فعل خدا قلمـداد   كشف اطمينان
 رتباط قرآن با خداوند را قطع كرد و بـا ايـن حـال   گونه كه اگر كسي ملحدانه ا نشود. همان

و جهـات ادبـي و لطـايف و فصـاحت و بلاغـت آن را       ررسي و تفسير قـرآن پرداخـت  به ب
رد؛ توان به استناد الحادش، فهم و تفسير او را مخدوش و ناموجه اعلام ك نمود، نميبررسي 

اگر وهم و حـدس نباشـد و تفسـير صـحيح و فهـم درسـت        زيرا تفسير قول خداوند سبحان
هرچنـد صـاحب ايـن فهـم بـه مسـلمان و        شـود؛  باشد، به اسلامي و غيراسلامي تقسـيم نمـي  

  ).همانجا( غيرمسلمان تقسيم شود



 
 

 

هار 
ل، ب

ه او
مار

م، ش
شش

ال 
س

13
98

  

40 

و تلقي جديد در مغرب زمين از علم و كنار گذاشتن مباحث  جدا انگاري علم از دين .2
  كند. جدي است كه ضرورت طرح علم ديني را مطرح مي يعقلي از هر دو، آسيب

تحريفات مكرري كه در مسيحيت رخ داد و غالباً مخـالف بـا اصـول برهـاني و قواعـد      
شناسـي عقلـي و    ي بـه انكـار جهـان   عقلي بود، موجب شد كه صاحبان علوم حسي و تجرب

فلسفه الهي پرداخته و به جدايي دين از عقل حكـم دهنـد. رشـد علـوم حسـي و پيشـرفت       
آوردهاي اين علوم بـا تحريفـات و    هاي علمي در قرون اخير و مغايرت ره ها و فرضيه تجربه

، 1372يا تفسيرهاي خرافي آنها منجر به قبول جدايي دين از علـم گرديـد (جـوادي آملـي،     
  ).154ص

 اين تلقي جديد از علم در مغرب زمين، همزمان با عصر نوزايي شـكل گرفـت و عمـلاً   
حال، صاحبان علوم حسي و  دو بيگانه انگاشته شدند. بااين دين از علم جدا انگاشته شد و آن

رحمانه به دين تاختند و به خرافي بودن دين و يا ذهني بـودن و عينـي    هاي علمي، بي فرضيه
را منحصـر در تجربـه    رو علـم  به بعـد). ازايـن   153كردند (ر.ك: همان، صآن حكم  نبودن

امور تجربـي   ين را به امور غيرتجربي، غيرعلمي و وهمي اختصاص داده وحسي و قلمرو د
ديـن را پـوچ و    با اين تفسير،پنداشتند. » غيرعلمي«و امور غيرتجربي را » علمي«و حسي را 

و معرفت ديني را در گذر زمان متغير و متحـول پنداشـتند. بـه    و شريعت كرده معنا تلقي  بي
پذير نباشـند،   پذير و يا ابطال هرچه به چشم نيايد و با حس اثبات«اين بيان كه ابتدا با فرضيه 

، به پوچ بودن مفاهيم و معـاني دينـي نظـر دادنـد. از سـوي ديگـر، بـا        »معناست ذهني و بي
مانند خود انسان موجودي محسـوس  باشد،  در ذهن ميهايي از اين قبيل كه هر آنچه  فرضيه

و گذرا در تغيير است، معرفت ديـن و شـريعت را امـري متغييـر و متحـول دانسـتند (ر.ك:       
  ).154همان، ص

در سـيري افقـي   «زيـرا  است؛  ايد اعتراف كرد كه علوم جديد و نوع تلقي از آن معيوبب
بيند و نه غايت و فرجامي بـراي آن   دئي مينه براي عالم طبيعت مب دهد. به راه خود ادامه مي

 (جـوادي  »يابـد  گيرد و نه دانشي كه خود دارد، عطاي خدا و موهبـت الهـي مـي    در نظر مي
  ).135، ص1386 آملي، 

  :حاصل آنكه
 بـه  » خلقـت «مبدأ و هدف قائل نيست. لـذا از  » علوم«گرا براي  زده حس نگاه طبيعت

 كند. ياد مي» طبيعت«
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  گرا آغاز و انجامي معتقد نيست. ي خود شخص طبيعتيعن ،»عالم«براي 

  كشـاند  پردازي او را به اين وادي مي مبدأ و هدف قائل نيست، بلكه خيال» علم«براي 
بينـد و علـم را يكسـره     شود كه معلـم واقعـي را نمـي    ... تفكر قاروني بر او چيره مي

  ).138 - 137ص(همان،  شمارد مرهون تلاش و كوشش و استعداد فردي خويش مي
دو كار ضروري است: تصحيح نگاه ما به دين و تصـحيح نگـاه    . براي تحقق علم ديني3

شـناختي اسـت كـه     شناختي و علـم  ما به علم. به عبارت ديگر، با اتخاذ دو مبناي خاص دين
  ).140ص (همان، شود علم ديني به معناي صحيح خود نمودار مي

هاي مشكل فوق در غرب، قطـع    دي، ريشهالف) تصحيح تلقي از دين: از نظر علامه جوا
شناسي الهـي بـود. راه اصـلاح آن، اصـلاح ايـن تلقـي و        پيوند دين با مبادي عقلي و هستي

عنوان مجموعـه قـوانين و     است. با اثبات دين به» شناسي الهي هستي«بازگشت دين به دامن 
دين نسـبت بـه جميـع    دو است، نقش  مقررات ثابتي كه مبين انسان و جهان و پيوند ميان آن

تنها مخالف با عقل نيست، بلكـه مـدلول    گردد. بر اين مبنا، دين نه معارف و علوم آشكار مي
تنها مغاير بـا علـم نيسـت، بلكـه ميـزان       اصول و قوانين مبرهن عقلي است. همچنين دين نه

 اساسي براي توزين قوانين علمي است؛ زيرا معارف ديني همان قوانين ثابـت الهـي هسـتند   
  ).156، ص1372(جوادي آملي، 

هـاي آن در مـتن ديـن آمـده      همه ويژگـي  مطلب به دين، گاهي مطلبي با در استناد يك
اي  صورت يك اصل كلي و جـامع كـه مبـين قاعـده     اهي بهتوقيفي كه گ مانند عبادات است؛

شرايط و اجراي آن بيـان   ... است، بدون آنكه حدود، قيود و علمي و اصل تجربي، فلسفي و
). البتـه بايـد توجـه    311اصول فقه (ر.ك: همان، صمانند بسياري از مسائل علم  شده باشد؛
گونه فروع، مانع از ديني بودن آنهـا نيسـت ... و معيـار دينـي      استنباطي بودن اين«داشت كه 

  ).159(همان، ص» بودن، ذكر تفصيلي آنها در متون ديني نيست
  لازم به يادآوري است كه:

تواند در علوم  ... ميو  باشد هاي عملي نمي اصول و فروع، منحصر به دانش گونه اين اولاً
تنهـا تشـويق بـه     ديـن نـه  «مل و استنباطات متعددي قرار گيرد؛ [چرا كـه]  نظري هم محل تأ

دار است، بلكه علاوه بر آن، خطوط كلـي بسـياري از علـوم را ارائـه      فراگيري علوم را عهده
هاي تجربي، صـنعتي، نظـامي و ماننـد آن را تعلـيم داده      دانشكرده و مباني جامع بسياري از 

  ).  78(همان، ص »است
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كه خصوصاً در علوم تجربي مطرح است، مانع ديني بودن آنهـا   ثانياً ظني بودن اين علوم
  ).  175- 172و 80، ص1372آملي،  نخواهد بود (ر.ك: جوادي

از اصـول كلـي ديـن، دقيقـاً بـه      نبايد گمان كرد كه توصيه به استنباط مباحث نظري  ثالثاً
انسـاني اسـت؛    طبيعـي و علـوم    معناي به كارگيري علم اصول فقه كنوني در استنباط علـوم  

اصول در همه علوم به يك روش و شيوه واحد نيست. بلكـه  استنباط فروع بر مبناي «كه چرا
» موضوعات و اهداف گوناگون علوم هر يك به تناسب خـود مقتضـي روش خـاص اسـت    

  ).161ن، ص(هما
 بـا  و ديـن  بـا  را خـود  پيونـد  كوشد مي امروزي علم اينكه: علم از ما تلقي تصحيح )ب
 جـايگزين  را ديگـري  شناسـي  هستي مبادي يك واقع در كند، قطع الهي شناسي هستي مبادي
 تلقـي  غيرعلمـي  را آن و دانـد  مـي  خـارج  علمي بررسي از را ها ارزش اگر علم. است كرده
 كه درحالي. است فروغلتيده ها ارزش حوزه در گرايي نسبيت در كه است لدلي اين به كند، مي

 خودنيز  مضاف فلسفه. شود مي شمرده مضاف فلسفه كه است علم فلسفه زيرمجموعه علم«
 آن پيونـد  و ربط و معرفت منظومه در علم جايگاه بنابراين،. »است مطلق فلسفه زيرمجموعه

  ).161ص ،1372آملي،  جوادي(شود  مي روشن يزندگ هاي ارزش و الهي شناسي هستي با
 پـذير  آشتي آن با و ندارد تعارضي دين با ذاتاً علم« اگرچه كه كرد توجه بايد ترتيب بدين

 و الحـادي  فلسـفه  امـا  است)، طور همين ذاتاً مضاف فلسفهيعني  ،علم فلسفه چنانكه( است
 اصـول  و مبـاني . دارد اسـازگاري ن سـر  آن با و آمده دين نفي براي اساساً الحادي بيني جهان

علـم و   نگرشـي  چنـين  طبعـاً  و است الحادي بيني، جهان و شناسي هستي قسم اين موضوعه
 خـود  خـاص  »علم فلسفه« لميع هر[وقتي]  .دهد مي قرار خود الحاد ابزار نيز را علم فلسفه

 هفلسـف (اسـت   فلسفي خاص نگرش از برخاسته علمي فلسفه هر و) مضاف فلسفه( دارد را
 علم بلكه نداريم. طرف بي و خنثي علم نام به چيزي اساساً كه رسيم مي نتيجه اين به ،)مطلق

 عـالم  گرچـه  ؛نـداريم  طـرف  بـي  علم پس. الحادي يا است الهي يا ؛نيست خارج حال دو از
 علـم  باشد قرار اگر اساس، براين ).137- 130ص ،1386 جوادي آملي،( باشيم داشته طرف بي

  :شود حاكم علم بر صحيحي تلقي و برگردد خود صحيح جايگاه به ونيكن تجربي و حسي
 معرفتـي  منـابع  بلكـه  برنيايـد.  بينـي  جهـان  ارائه صدد در و بشناسد را خود حد بايد اولاً
 بينـي  جهـان  ارائه دار عهده) فلسفه( تجريدي عقل و معتبر نقل آن تبع به و وحي يعني ،ديگر
  .  باشند
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 و گـردد  برطرف آن اساسي نقص و عيب و شود بازنگري دباي علمي چنين سرشت ثانياً
 و علـم  دادن قـرار  مقابل« در نظر  تجديد آنها رأس در كه دارد بستگي اموري به دوم امر اين
 در را عقـل  و علـم  و نشـيند  مي علم از فراتر منظري در دين بداند كه معنا  بدين است. »دين

 هندسـه  درون در) فلسـفي =  جريـدي ت و تجربـي ( عقلـي  علم. دهد مي جاي خويش حريم
. گـردد  مـي  ديـن  محتواي ترسيم دار عهده نقل همراه و كنار در و شود مي واقع ديني معرفت

 تعارضـي  ديـن  و علـم  ميـان  هرگـز  و است نقل و علم ميان شود، متصور تعارضي اگر پس
  ).140ص همان،( وجود ندارد

 تحقـق  بـراي  جـوادي  علامه نهايي حل توان راه با عنايت به سه مقدمه فوق مي اكنون. 4
  :كرد خلاصه اقدام دو در را ديني علم

 عنـوان اولاً  كـه  بيـان  بـدين : دينـي  معرفـت  هندسـه  در علـم  واقعي جايگاه تعيين )الف
 مبـدأ  كـه  خـالق  عنـوان  . ثانياًقرار گيرد» خلقت«شود و به جاي آن عنوان  برداشته »طبيعت«

 قـرار  چنين را خلقت صحنه حكيم آفريدگاركه توجه شود  يعني باشد؛ ملحوظ است، فاعلي
 و خـدا  پرسـتش  كـه  خلقـت  هـدف  ثالثـاً . باشند اي ويژه خواص و آثار داراي كه است داده

 معتبـر  دليـل  بحـث  محـور  رابعـاً . شود منظور غايي مبدأ عنوان به است، داد و عدل گسترش
. گيـرد  قـرار  ـ  صـحيح  يثحد يا قرآن آية مانندي ـ  نقل يا)  تجريدي يا تجربي از اعم (عقلي 
 دعـواي  مـوردي  هـيچ  در سادسـاً . شـود  اسـتمداد  آن هاي تعليل يا نقلي تأييدهاي از خامساً

 از جزئـي  هـر  تفسـير  سـابعاً . نشـود  مسـموع  »النقـل حسـبنا« ادعاي و نباشد »العقل حسبنا«
 تكـوين  بـه  تكـوين  تفسـير  سـنخ  از تـا  باشد آن ديگر جزء تفسير گرفتن نظر در با خلقت،

  ).141ص همان،(آيد  شمار   به
 هـدف  و مبـدأ  علـم  خـود  براي انسان« اينكه يعني: عالم و علم صحيح نسبت درك )ب
 و شـانس  حاصـل  يـا  او شخصي هاي كوشش حاصل صرفاً علم كه نكند گمان و باشد قائل
 علـم  كه رو آن  از علم بداند و بگذارد كنار را قاروني تفكر . [همچنين]است تصادف و اتفاق
  .)141و  139- 137(همان، ص» شود مي افاضه او جانب از و است الهي الهام ،است

  االله مصباح يزدي علم ديني آيتظريه ن )ب
براي بيان علم ديني از منظر علامه مصباح يزدي، حاصل ديدگاه ايشان در ايـن عرصـه بيـان    

ن و معناي مختـار  ها از آ علم، دين، علم ديني و انواع تلقي تعريفديدگاه ايشان در  ؛گردد مي
  ديني شدن علم.  
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اعتقاد جزمـي، شـناخت مطـابق بـا واقـع،       علم در معاني زير كاربرد دارد: ،از نظر ايشان
شناخت حصولي مطابق با واقع، شناخت حصولي كلي مطابق با واقع، شناخت حصولي كلي 

هاي مناسب، شـناخت حصـولي كلـي حقيقـي، شـناخت حصـولي تجربـي،         و دستورالعمل
مثابه بستر تلاش بـراي شـناخت    دي با هر روشي و مجموعه مسائل بههاي ما ديدهشناخت پ
  ).109ب،  ص 1393(مصباح يزدي، حصولي 

احساس تعلق و وابستگي، اعتقاد به امر قدسي، اعتقاد به مـاوراء  «همچنين ايشان دين را 
ت، ديـن  هاي رفتاري، محتواي كتاب و سـن  طبيعت و ارتباط با آن، مجموعه باورها و ارزش

 ).جا(همانكنند  تعريف مي» هاي معطوف به سعادت الهي حق، اعتقادات و ارزش

» دينـي «در تركيب وصفي علم ديني،   بايد گفت كه» دين«و » علم«يف تركيب اما در تعر
در پاسـخ بـه ايـن    آيا اين صفت توضيحي است يـا احتـرازي؟   حال صفتي براي علم است. 

توضيحي باشد، به اين معناست كه هر علمي ديني است. » ديني«اگر قيد سؤال بايد گفت كه 
اين است كـه  و حاكي از  كه اين قيد احترازي بوده ولي تلقي عموم از اين تركيب اين است

 .ها، ديني و در حالتي ديگر، غيرديني اسـت  در يك حالت و بر اساس يك سلسله ملاك علم
نه بـا   (كه مقسم است)، خود به خود علم ديني، معناي ياء نسبت اين است كه علم مطلقدر 

 ـ  بلكه نسبت به آموزه .دين خويشاوندي دارد و نه با آن سر ستيز و دشمني ي هاي دينـي خنث
د، نسبت مثبت يا منفي آن با به آن اضافه ش» غيرديني«يا » ينيد«تنها بعد از آنكه قيد  است و

 ـ  » عالم« ؛ مانند واژهشود دين مشخص مي دارد مسـلمان باشـد يـا    كه خود به خـود اقتضـاء ن
هاسـت كـه موصـوف بـه      منظور ما فقط بخشـي از عـالم   نيز در »عالم مسلمان« .غيرمسلمان

 ).161- 160ص (همان، وصف مسلماني هستند

توان اصطلاحات زيـر را   دو مي در خصوص علم ديني و تعاريف علم و دين و نسبت آن
تنافي يك علـم بـا يـك ديـن،     در تعاريف علم ديني بيان كرد: محل پيدايش يك علم، عدم 

، استناد برخي مباني و مسائل يك علـم  سازگاري مباني و مسائل و منابع يك علم با يك دين
با يك دين، استنباط همه مسائل يك علم از منابع يك دين، كمك يك علم به اثبات يا دفـاع  

ف يك هدف بودن يك علم با يك دين و كمك يك علم به تحقق هد از تعاليم يك دين، هم
  ).  164دين (همان، ص

االله مصباح يـزدي ضـروري    در بيان علم ديني و معناي مختار توجه به نكاتي از منظر آيت
 است:
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 شـامل علـوم نقلـي   نيـز  . علوم است مسائل با محوريت موضوع واحد علم، مجموعه .1
  شود. (فلسفه) و علوم تجربي مي (فقه) و علوم عقلي

دف اصلي آن نشان دادن راه سعادت است. منبـع آن  اسلام ناب است كه ه همان دين .2
يـابي بـه تعـاليم ديـن اسـلام، بـه تناسـب         باشد. دست عقل و وحي يا طبيعت محسوس مي

  شهودي (حضوري)، عقلي و نقلي يا تجربي است.روش  موضوع
ها و روابط ميان آنهاست. دين رسـالت   شناخت پديده ، وظيفه علم همانعلم دينيدر  .3

  كمال روح انسان و مصالح انساني را بر عهده دارد.ها با  پديده تبيين روابط
. در مورد توليد علم ديني بايد گفت كه برخي از معتقدان امكان توليد علم دينـي، بـين   4

هـا) تمـايز قائـل     ها) و علوم هنجاري (چگونه بايد بـودن پديـده   علوم توصيفي (بودن پديده
آگاهي نسبت به واقع و كشف روابـط و قـوانين اشـيا و    اند. آنها معتقدند اگر علم صرفاً  شده
صـورت، علـم نـوعي ابـزار در      شود. درايـن  ناميده مي» علم طبيعي«،  هاي طبيعي باشد پديده

كند كه كشف توسـط چـه كسـي و بـا چـه       دست عالم براي كشف واقع است و فرقي نمي
نـدان تـأثيري در   هـاي عـالم چ   فـرض  ذهنيتي صورت گيرد. به عبارت ديگر، ذهنيات و پيش

نياز از اسلامي كـردن   كم بي كشف واقع ندارد. اغلب انديشمندان، اين بخش از علم را دست
تواند حضور ارزشي داشته باشـد (ر.ك.   دانند و معتقدند كه در اين بخش از علم، دين مي مي

  ).205- 113همان، ص
و  هـا  ها) بر اساس اندوختـه هاي دستوري (بايدها و نبايد اي از گزاره اما علوم هنجاري مجموعه

ها تشكيل  هاي عالم از دنياي خارج است و ازآنجاكه اين علوم از رابطه بين انسان با پديده يافته
ناميده شده است. برخي، علوم انساني را نيز به دو بخـش توصـيفي و   » علوم انساني«شود،  مي

ني كـه بـه تبيـين و توصـيف     اند. با اين ديدگاه، آن بخش از علوم انسـا  اي تقسيم كرده توصيه
نيز به آن بخش از علوم انساني   »علوم دستوري«است. » توصيفي«پردازد،  هاي انساني مي پديده

هاي دستوري (بايدها و نبايدها) متناسب با مباني از پيش  اي از گزاره شود كه مجموعه گفته مي
  ).111د، ص1391،  دهند (مصباح شده را براي تحقق اهداف مورد نظر ارائه مي پذيرفته

و بـه  اسـت  محل نزاع اصـلي در علـم دينـي، علـوم انسـاني و اسـلامي        رسد به نظر مي
بلكه در علوم هنجـاري و    نه در علوم طبيعي و توصيفي،  ح، قلمرو و گستره علم دينياصطلا

فقه، كـلام، تفسـير    اي چون نه در علوم ديني و اسلامي است و همچنين اين محدودهانساني 
  ، بلكه در علوم انساني تجربي است.است ... و
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 بـه  كنـد،  نمـي  پيـدا  ارتباط دين با اهدافشان و مسائل موضوع، كه علوميبا اين بيان،  .5
 هايشـان  روش يا ها ارزش مباني، در كه علومي در مقابل، شوند. نمي متصف غيرديني و ديني

 تواننـد  مـي  باشـند  مشـترك  مرز داراي) احكام و ها ارزش باورها،( دين هاي لفهؤم از يكي با
 را نظريـاتي  آنهـا  در كـه  بود خواهند ديني صورتي در علوم گونه اين. باشند غيرديني و ديني
 را نظريات اين خواه نكند؛ نفي را آنها كم دست يا باشند و دين ييدأت مورد كه دهيم قرار مبنا

  كـرده و  ابـداع  را اي نظريـه  دينـي  مبـاني  اسـاس  بـر  مانخود يا باشند و كرده مطرح ديگران
 ونمـوده   اثبـات  معتبـر  روش و منطقـي  دلائـل  باآن را  و كرده باشيم مطرح احتمال عنوان به

  ). 20الف، ص 1372(مصباح يزدي، نماييم  نقد را رقيب نظريات
نياز نيستيم؛ چون در مسـائل علمـي و ارزشـي     از همه علوم بي ،با وجود منبع وحياني .6

بـا شـناختن و    م مختلـف نيـاز داريـم. از سـوي ديگـر     به علو نيز براي شناختن موضوعات
شناخت موضـوعات بـدون تعيـين    در صرف زيرا  نياز نيستيم؛ فراگيري علوم، از دين هم بي
اي سعادت حقيقي انسـان وجـود نـدارد؛ هرچنـد     ، تضميني برنحكم عملي آنها از سوي دي

تعيين حكم عملي آنها نيست كاربردهاي ديگري نيز دارد و صرفاً براي شناخت موضوعات، 
  ).20الف، ص 1372(مصباح يزدي، 

شناسي) خود را دارد و مسائلي كه بر اساس مباني صحيح  . هر علمي متدولوژي (روش7
كند. در حد خودش قابل قبول بوده و تا هنگامي كه با دليل معتبرتري  اثبات شده را حل مي

صورت يافتن دليلي معتبرتر بر صحت  تعارض پيدا نكرده باشد معتبر است. بديهي است در
تر را دنبال كرد. بنابراين  نظريه رقيب، بايد نظريه گذشته را كنار نهاد و معرفت يقيني

دو نظريه ظني وجود داشته باشد كه يكي از آنها با معرفت يقيني  مسئلهكه در يك  صورتي در 
نظريه اول ـ كه موافق قرآن و به دست آمده از منابع ديني موافق و ديگري با آن مخالف است، 

حديث است ـ علم ديني و نظريه دوم ـ كه با آن مخالف است ـ علم غيرديني است (همان، 
  ). 209ص

(همين نكته اخير بيانگر اين است كه تفاوت معناداري ميـان ديـدگاه حضـرات اسـتادان     
  علامه جوادي و مصباح وجود ندارد.)

 و شـده  اثبـات  علوم، مباني اول، مرحله در كه است اين علوم سازي اسلامي از منظور . 8
 آنهـا  مبـاني  بـا  علـوم  مسـائل  ارتباط آن، از پس تا شوند تبيين صحيح مباني اساس بر علوم
 بـا  اينجـا  در نقل و عقل يعني موافقند؛ قرآن با كه هستند اصولي صحيح، مباني. شود روشن
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 معلـوم  و شـد  تبيـين  عقـل  مهم يگاهجا شناسي معرفت در آنكه از بعد. دارند كامل توافق هم
 اثبات بايد را مطالبي و اصول چنين شود، نمي خلاصه حسي هاي معرفت در چيز همه كه شد
 را آنهـا  و كنـيم  اثبات را آنها مباني كه است اين علوم كردن اسلامي از مرحله يك پس. كرد
بـود   خواهنـد  ياسـلام  و نـاخواه  نيـز خـواه   مبـاني  آن. برگردانيم خودشان صحيح مباني به
  ).83، صالف1391 يزدي، مصباح(

 مرحلـه  در كـه  كنـد  مـي  ايجاب انساني  ـ علوم خصوص بهـ   علوم در تحول آنكه نتيجه
 و كنـيم  اثبـات  را واقعيت كشف صحيح هاي راه كنيم و تقويت را شناسي معرفت حوزه ،اول
 واقعيـت  شـناخت  بـراي  نيـز  ديگـري  هاي راه حسي ادراكات از غير كه برسيم نتيجه اين به

 مسـائل  حـل  از بعـد . اسـت  حسي ادراكات از تربيش خيلي اعتبارشان بسا چه كه دارد وجود
 در كـه  را عقلـي  اصـولي  و شـويم  شناسي هستي و متافيزيك حوزه وارد بايد شناسي معرفت
 تبيـين  است علوم احتياج مورد »آن به مربوط مسائل و عليت اصل« مثل و دارد اعتبار فلسفه

 را انسـان  حقيقـت  و شـويم  شناسـي  انسـان  حـوزه  وارد بايـد  بعـد،  مرحله در. كنيم اثبات و
 علـوم  دارنـد؛  تقـدم  انساني علوم در تحقيق بر ترتيب به علمي رشته سه اين. كنيم شناسايي
 بررسـي  را هـا  انسـان  حالات يا رفتارها شوند، مي ناميده )human science( امروزه كه انساني

 اخـلاق،  بـراي  هـايي  توصـيه  و آورند مي وجود به را دستوري علوم آنها اساس بر و كنند مي
 بايد علوم از دسته اين در تحقيق از قبل. دهند مي ارائه...  و خانواده، مسائل اقتصاد، سياست،

 از شناسـي،  هستي به شناسي معرفت از منطقي ترتيبي سير و شوند تقويت علمي رشته سه آن
 مختلـف  هاي حوزه در انساني هاي ارزش به شناسي انسان از و شناسي انسان به شناسي هستي

 نيازمنـد  انسـاني  علـوم  در اساسـي  تحـول  .شود طي...  و سياست، اخلاق، اقتصاد، خانواده،
 كـاملاً  اسـلامي  هـاي  آمـوزه  با طرحي چنين پذيرفتن و است اي گسترده و جامع طرح چنين
  ).35، ص ج1391 مصباح يزدي،(است  موافق
هاي طبيعي از راه كشـف   نه تبيين پديده لب بيان شده، رسالت و وظيفه دينه مطاب . بنا9

 هاي مختلف در سعادت و شقاوت انسان اسـت  روابط علي و معلولي، بلكه تبيين تأثير پديده
  ).213(همان، ص

اما نـه بـه ايـن     ي و اجتماعي انسان حضور دارد.هاي حيات فرد . دين در همه عرصه10
تواند حضور ارزشي  مي كم اين بخش دستدر  بلكه بنشيند.لم يا هنر عه، معنا كه جاي فلسف

  ).216- 203ص ب، 1393باشد (ر.ك: مصباح، داشته 
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قابـل طـرح   » علـم دينـي  «چند تعريـف بـراي     در مجموع و با واكاوي آثار جناب استاد،
  است:
 مشـروط  ؛ديني باشـد در آن  منابع اختصاصياست كه معلوماتي ني [مجموعه] علم دي .1

صرفاً ظن، احتمال يا يـك   ، كشف ديني بوده واز كتاب و سنتمسائل اسيتنباط شده به آنكه 
(مصـباح يـزدي،    بايد آن را بـا متـدولوژي صـحيح كشـف كـرده باشـيم      . [يعني] نظر نباشد

تفاوت علم ديني و غيرديني در اين است كه علم ديني مستند بـه يكـي از    ).36، صج1391
شود و علم غيردينـي از ايـن منبـع     سرانجام منتهي به وحي مي منابع اختصاصي دين است و

شود، بايـد از   (كتاب و سنت) حاصل مي . معلوماتي كه از منابع اختصاصي دينياست  بهره بي
(مصـباح   نتـايجي يقينـي پديـد آورد   دست آيد و  واسطه روش يقيني به و بهبوده منابع يقيني 

رد  ن نتيجه حاصل از منابع ديني، امكان تغيير ورو، در صورت ظني بود ازاين .)1389 يزدي،
طـور يقينـي    كه معرفت حاصل شده ظني است، به  آيد. بنابراين در جايي آن نظر به وجود مي

  ).41، صج 1391(همو،  قابل استناد به دين نيست
  باشد. مد نظر نمي بحث از نزاع علم ديني، اين مورد البته در

هاي آن مخالف نص قـرآن و روايـات    مي است كه دادهعل ديگر، در معنايعلم ديني  .2
متـدلوژي  ها از متون ديني و بـر اسـاس    دادهقطعي نباشد. در اين معنا، علمي معتبر است كه 

هرگـاه  لذا هاي تجربي ظني است.  عنوان مثال، غالب داده بهديني استنباط شده باشند. خاص 
يني مقدم است؛ خواه معرفـت يقينـي از   هاي يقيني قرار گيرد، معرفت يق در تعارض با گزاره
الدلالـه حاصـل شـده     الصـدور و قطعـي   دست آيد و يا از منابع ديني قطعي استدلال عقلي به

ي مخـالف  باشد. همچنين در شرايطي كه دو نظريه ظني، يكي موافق قرآن و حديث و ديگر
علـم  «يث به منزله و دليل ظني مخالف قرآن و حد» علم ديني«مثابه  آن باشد، نظريه موافق به

  ).209ب، ص 1393خواهد بود (همو، » غير ديني
شـناختي،   شـناختي، معرفـت   ديگر، علم ديني علمي است كه بر مباني هستي در معناي .3
هاي گونـاگون جريـان دارد. اگـر بـا آن      شناختي در سطوح و ساحت شناختي و ارزش انسان

 ـ «مطابق باشد يا حـداقل تنـافي نداشـته باشـد،      (گروهـي از   شـود  خوانـده مـي  » يعلـم دين
ديني يـا اسـلامي كـردن علـوم، مسـتلزم كشـف و تـرويج        « لذا). 34ص ،1391نويسندگان، 

» سـازگار باشـد   هاي اسلامي رفتارهايي است كه با باورها و ارزشتفاسير روش و   نظريات،
 رو، علم در صورتي ديني خواهد بود كـه در آنهـا   ). ازاين207ب، ص 1393(مصباح يزدي، 
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كم ديـن آنهـا را نفـي نكـرده      يا دست بوده و نظرياتي مبنا قرار داده شود كه مورد تأييد دين
  1باشد.
  ورد نظر است.دو معناي اخير م نزاع علم ديني، در

  انواع علم ديني
  علم ديني در مقام توصيف )الف

ف دو ساحت قابل طرح است؛ علم ديني در مقـام توصـي   از نظر علامه مصباح، علم ديني در
شـود كـه    خود به دو حـوزه تقسـيم مـي    ي اين علمعلم ديني در مقام توصيه. مقام توصيف و

هـاي   گيـري از داده  با بهرهبه اين ترتيب كه پردازي.  ها و نظريه گردآوري داده عبارت است از
شـود. از نظـر اسـتاد، هرچنـد ديـن در بـاب        پردازي ممكـن مـي   آمده، امكان نظريه دست به

پردازي، صاحب نظـر و اثـر اسـت.     در مقام نظريه كند، اما اني دخالت نميتوصيفي علوم انس
نـي و اصـول موضـوعه مـورد     بي تواند متناسـب بـا جهـان    مي ها محقق پس از گردآوري داده

 يابـد  معنـا مـي   پردازي كند. در اينجا علم ديني در مقام توصيفي علم نيـز  نظريه پذيرش خود
هـا،   بر علومي قابـل اطـلاق اسـت كـه مبـاني، ارزش     علم ديني  )؛ زيرا اساسا57ً(همان، ص

هـا،   گانه دين، يعني ارزش هاي سه با يكي از مؤلفه ها يا اهدافشان وضوعات، مسائل و روشم
  افتد. پردازي اتفاق مي باورها و احكام داراي مرز مشترك باشد و اين مهم در نظريه

  اشاره كرد:  هاي دين  در اين ميان، ضروري است به چند نمونه از مشخصه
تواند بر غناي معلومات انسان بيفزايد. اين امر در شرايطي اسـت كـه ديـن را     دين مي .1

دين حق و علم را مساوي با معرفت بدانيم. در اين شرايط، دين بـر دامنـه و دايـره معـارف     
نيز در هر بخشي با علمي مرتبط است (مصـباح  هاي اصلي دين  انسان خواهد افزود. قسمت

  ).100- 101، ص1389يزدي، 
پـس از  آنهـا را  . دين با ارائه مبادي تصديقي و اصول موضوعه، يعني مقدماتي كه بايد 2

گـذارد.   هاي علـوم تـأثير مـي    بيني الهي در نظريه فراگيري يك علم دانست، متناسب با جهان
گيـرد. آنچـه در اينجـا مهـم اسـت،       مسائلي است كه حول يك موضوع شكل مي ،اصل علم

                                                                                                                     
ها از متون ديني و بر اساس اسلوب و متدولوژي خاص دينـي   . تفاوت دو بند اخير در اين است كه: اولاً بايد داده1

كم بـا آنهـا تنـافي     ها بايد مطابق با مباني چهارگانه ديني باشند و يا دست استنباط شده باشند (بند دوم). ثانياً اين داده
  د سوم).نداشته باشند (بن
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اقامه كنـيم تـا محمـولي را بـراي      ييعني اگر بخواهيم دليل هاي هر علم است. يشهمبادي و ر
 ـ  موضوعي اثبات كنيم، از خارج از مسائل خود علم استفاده كنيم كه يا علوم بـديهي  ا انـد و ي

  ).19، ص1389اند (مصباح يزدي،  رسيدهعلوم نظري كه در جاي خود به اثبات 
از  سـيدن بـه كمـال،   سـان و چگـونگي رشـد و ر   در علوم انساني، شناخت حقيقت ان .3

 يكي از منابعي است كه اصول موضـوعه از آن  شود. منابع ديني اصول موضوعه محسوب مي
  ).276ب، ص 1393شود (مصباح يزدي،  مياستخراج 

كند كـه نـه از جـنس     مطالبي را مطرح مي هاي توصيفي در قالب گزاره گاهي هم دين .4
نمايي، پـرده برداشـتن از    جنبه ارزشي دارند، بلكه لسان آنها واقع اند و نه مباني معرفت علمي

(همـان،   هـا و چگـونگي تغييـرات در آنهاسـت     رازهاي خلقت، تبيـين روابـط ميـان پديـده    
بايد دقت كرد كـه بـراي سـاماندهي علـم      هاي توصيفي ديني ). در اين بعد از گزاره280ص

هـاي   شود، حداقل نبايـد بـا گـزاره    ي مطرح ميهايي كه در علوم انسان ها و گزاره ديني، نظريه
  ديني يقيني ناسازگار باشد.

  علم ديني در مقام توصيه )ب
و لازمة پذيرش اصول و فروع آن، به اين  شمولي دين اسلام و بر حق بودن آن باور به جهان
ورود دارد و داراي ديـدگاه و  هاي زنـدگي بشـر    شود كه اسلام در همه عرصه باور منجر مي

 ونـد نظراتي است كه اگر به آنها عمل شود، موجب سعادتمندي و قرب انسـان بـه خدا   هنقط
راستي اگر باور داريم كه اسلام در مسائل اقتصادي داراي قـوانيني اسـت، آيـا     هخواهد شد. ب

اگـر اسـلام حقـوقي     نظر باشد. همچنين هاي اقتصادي بي تواند نسبت به نظام چنين ديني مي
 ارتباط باشـد  تواند با علوم انساني بي دا در نظر گرفته است، چگونه ميجامعه و خبراي فرد، 

  .) 82، ص1378(مصباح يزدي، 
ساحتي است كه به ارائه برنامه و دستورالعمل بـراي حـل يـك     اي علم ديني مقام توصيه

تحـت تـأثير    هـا  شود. دسـتورالعمل  يابي به هدفي مطلوب تجويز مي مشكل و يا براي دست
بر انديشه محقق است و بيانگر نظام ارزشي حاكم نيز ها  هاست. مطلوبيت بيتاهداف و مطلو
و نوع  و نوع نگاه انسان به هستي، انسانبيني  به نوبه خود، تحت تأثير جهان نظام ارزشي هم

  ).282ب، ص1393شقاوت اوست (مصباح يزدي، سعادت و 
اي متوقف بـر   گونه بلكه بهنظام ارزشي، اعتباري محض و قراردادي نيستند،  از نظر استاد

هاي اخلاقي و احكـام و بايـدها و نبايـدها در اسـلام،      واقعيت است. به عبارت ديگر، ارزش
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ند. مصالح و مفاسـد واقعـي   ستد و بيانگر مصالح و مفاسد واقعي هملاك و منشأ واقعي دارن
پشـتوانه   هـا بـا   ). اگـر ارزش 231ص الف،  1393(همو،  منشأ انشاء بايدها و نبايدهاست هم

صـورت،   درغيـراين  ند.ستتوان گفت كه داراي حقيقت ه د، مينمطابقت داشته باش انش واقعي
  ).60، ص1380 (مصباح يزدي،داشتن آنها را انكار كرد توان حقيقت  مي

تـرين نقـش    اي و دستوري، ديني بودن معناي وسيعي دارد. مهـم  در علوم توصيه بنابراين
هـاي دينـي محقـق     هاي عملي است كـه توسـط ارزش   روشهاي كاربردي و  نظريه ، دردين
نظام ارزشـي عميـق، گسـترده و منسـجمي اسـت كـه هنجارهـا،        شود. دين اسلام داراي  مي

دهـد   ر قـرار مـي  هـاي مطـرح در علـوم كـاربردي را تحـت تـأثي       هـا و توصـيه   دستورالعمل
 ).282ب، ص 1393يزدي،  (مصباح

  گيري ، مقايسه و نتيجهبررسي
جديـد  گيـري علـم    شـكل ، توليـد و  چگـونگي تحـول  مهم ول علوم انساني، حدر بحث از ت

بنيـادين در  اساسي و يك زيربنا و روبناست، تحول است. ازآنجاكه هر علمي داراي اسلامي 
 .متناسـب بـا آن اسـت    ينوسازي روبنـا  از طريق ايجاد تحول در زيربنا و، تنها علوم انساني

مجموعـه  د. اين مبـاني،  نبيني اسلامي تغيير ياب با جهان و مباني علوم بايد متناسبزيربنا يعني 
حـداقل  رو  ازايـن باشد.  فلسفه اسلامي مي و و علوم عقلي :معارف ناب قرآن و اهل بيت

، بلكه تأسـيس و  نيست و تهذيب اين علوم يادين در علوم انساني، پالايشانتظار در تحول بن
بنـابراين   شـود.  پـذير مـي   ين علم امكـان ايجاد علم جديد است كه از طريق تحول در مباني ا

  بينـي اسـلامي در آن،   هاي ديني و جهـان  نقش پررنگ آموزه و بدون تغيير مباني علوم انساني
عملاً علم جديدي ايجاد نخواهد شد. طبيعي است نقد عالمانه، منصـفانه و روشـمند علـوم    

 ـ  تغييـر   علـوم انسـاني اسـلامي و   موجود از منظـر   ات، مسـائل و  موضـوعات، اهـداف، غاي
حفـظ هويـت علـوم     جديد اسلامي خواهد شد. بنابراين منجر به تأسيس علم  آنهاي  روش
موضوعات، اهـداف، غايـات، مسـائل و    و پالايش و تهذيب آنها، بدون تغيير مباني،  موجود
  اين علوم، منجر به توليد علم جديد ديني نخواهد شد. هاي روش

سازي علم، اعـم از تهـذيب، اسـتنباط و     صه دينيرو، رويكردهاي گوناگوني در عر ازاين
رويكـرد تأسيسـي بـه مبنـاگرا و فرامبنـا تقسـيم       در اين ميان، تأسيس علم ديني وجود دارد. 

اين مقاله به رويكرد فرامبنا و بررسي و مقايسه نظريه ديني دو انديشمند اسـلامي   شوند و مي
  نمايد؛ ازجمله: و ضروري ميزم نكات در اين عرصه لالذا يادآوري برخي . ه استپرداخت
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. شباهت اين دو ديدگاه اين است كه هر دو، تفسير و رويكردي فرامبنا نسبت بـه علـم   1
 كنـد و  سـازي علـم، لاجـرم بايـد مبـاني علـم موجـود تغييـر         يعني براي دينـي  .ديني دارند

  برد. ره به جايي نمي سازي علم بدون تغيير مباني ديني
 دو آنسازي علـم بايـد علـم و ديـن و رابطـه       ند كه براي ديني. هر دو انديشمند معتقد2

ست، بلكه مدل اصول عقلـي اسـت و همچنـين    تنها مخالف عقل ني بازتعريف شوند؛ دين نه
علم ديني، علـم مسـتند بـه     تنها مخالف علم نيست، بلكه ميزان توزين قوانين علمي است. نه

  متدولوزي خاصي قابل استنباط است. تنها با آن در تنافي نيست، بلكه با دين است و نه
همـه نيازهـاي بشـر، اعـم از     آيـا  راستي  به بايد گفت: »المعارفي دينةدائر«. در ديدگاه 3

قابـل اسـتنباط از    ،نيازهايي كه مربوط به سعادت و هدايت بشر است و يا سـاير جهـات او  
م از دينـي و  اعـ  رهمه نيازهاي بشتوان كه  ميتوان پذيرفت كه  چگونه مي؟ منابع ديني است

البته اين ديدگاه  ؟دست آورد  اعصار را از متون ديني به هدر همـ ...  و دنيوي، مادي و معنوي
پذيرفتني است كه دين متكفل بيان هر آن چيزي است كـه در سـعادت انسـان نقـش دارد و     

يازهاي بشـر  آنها با استنباط از متون ديني قابل وصول است. اما اينكه دين متكفل بيان مطلق ن
  مل است!أدر همه اعصار باشد، قابل ت

به اين بيـان   در رويكرد مزبور وجود دارد.» علم ديني«از  يتلقي جديدافزون بر اين، . 4
لم تشـريع هـم تجلـي يافتـه و عينـاً      ات وجود دارد، در عقكه هر آنچه در عالم تكوين و خل

   .ن در عالم تشريع انعكاس يافته استاهم
» علـم دينـي  «وجـود دارد،  توان همه آنچه در عالم تكوين و تشـريع   ه ميراستي چگون هب

 هـم هسـتند؟  » دينـي  علمِ«چند علم بودن آن قابل قبول است، اما واقعاً همه اينها هر ؟دانست
  ديني است؟ يعني هر آنچه در تكوين و تشريع وجود دارد، علم

ر مقـام توصـيف، چگونـه    اما در ديدگاه دوم نيز اين نكته قابل دقت است كـه علـم د   .5
هـا در هـر رشـته علمـي، دينـي و       ديني خواهد بود؟ گردآوري اطلاعات و توصـيف پديـده  

گـر از  اي مستقل است، ا پردازي، كه مرحله غيرديني ندارد. هرچند پس از آن و در مقام نظريه
ينـي  هـاي مقبـول د   بينـي و ارزش  ها مبتني بر جهان و تحليل داده مباني ديني بهره گرفته شود

باشد، علم ديني معنا و مفهوم خواهد داشت. اما بسياري اوقات، هدف مـا توصـيف صـرف    
معنـا خواهـد    صورت، علم دينـي بـي   زنيم. دراين پردازي نمي است و دست به تبيين و نظريه

  بود.  
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سازي علـم، توجـه    براي ديني كه توان گفت . بنا بر آنچه در باب علم ديني گذشت، مي6
سازي علم را مبتنـي   بر اساس ديدگاه مبناگراها ـ كه ديني  ي ضروري است.به يك نكته حيات
، »هـاي دينـي   فرض اصلاح مباني و پيش«با  طوركلي بهدانند ـ بايد گفت كه   اصلاح مباني مي

ضرورتي بـه   و تتوان علم را ديني ساخ مي »اصلاح غايت علم« و» ها توسعه و بسط روش«
در جايي فرضيات مورد نظر با آزمون تجربي تأييد نشـد،  اگر  و ييد تجربي فرضيات نداردأت

  دليل بر بطلان فرضيه نخواهد بود.  
 .تا به معني ابطال فرضـيه دينـي شـود   لزوماً به معناي كذب فرضيه نيست ابطال در اينجا 

ه است. براي نمونه، بلكه به اين معناست كه شواهد كافي بر نفي عموم يا اطلاق آن اقامه شد
شواهد تجربي عموميـت   ، ولي»شود صله رحم موجب طولاني شدن عمر مي« وداگر گفته ش

سـت كـه شـموليت عمـوم آن     تنها به ايـن معنا  در اينجا ، تعبير ابطال تجربيدنآن را نقض ك
 ؛سـت  به شـرايطي تخصيص خورده است. البته همين گزاره ديني هم در منابع ديني مشروط 

 يديگـر  تا به خود آيند و اين خود آزمون دهد ت ميمهلفراد خطاكار از جمله اينكه خدا به ا
  است.
حفظ هويت علوم موجود غربي هـم بـدون تغييـر مبـاني آنهـا، عمـلاً        ،. افزون بر اين7

 ي واقعـي دينـي نشـده اسـت. بنـابراين     تغييرات روبنايي و صوري خواهد بود و علم به معن
در  رو كننـد. ازايـن   نـي نمـي  بـه معنـاي واقعـي دي   علـم ررا  رويكرد تهذيبي و يا اسـتنباطي،  

گيـري از   ها و موضوعاتي از جامعه ديني و بررسي آنها و يا بهره سازي علم، گرفتن مثال ديني
سازي علم كافي نيست. بـه عبـارت ديگـر،     ها، براي ديني روش مقبول دين در تحليل پديده

لـم دينـي و   ها، اهداف و مسائل علوم، سخن گفتن از ع بدون تغيير مباني، موضوعات، روش
  معناست. اصطلاح علم بومي جامعه اسلامي بي به

بينـي اسـلامي در    . اما در خصوص تغيير مباني علوم موجـود و نقـش مبـاني و جهـان    8
ويژه در نظريه فرامبناگراها، سازگاري حداكثري و انطباق كامل و  تأسيس علم جديد ديني، به

احـراز عـدم ناسـازگاري كـافي      صـرفاً  ص معتبر از سوي دين ضرورتي ندارد ووجود نصو
وارد نشده باشد و احراز شـود كـه   آن رد نصي متقن و معتبر از دين براي كه  . لذا هميناست

  .با دين ناسازگار نيست، براي ديني بودن كافي است
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